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    اسلحه‌‌به‌دست‌های چادری
کُلت کمری‌ از گوشــۀ چادرش بیــرون می‌زند؛ 
درســت همان‌جایی که جلــوِ درِ تنها کلانتری 
بانوان کشور از ماشین پلیس پیاده‌ می‌شود. درِ 
سبزرنگ کلانتری 34 به رویش باز می‌‌شود و دو 
سرباز وظیفۀ موتراشیده‌، برای خانم‌رئیس پا روی 
زمین می‌کوبند و خبردار و پاجفت می‌ایستند. 
خانم‌سرگرد چادرش را روی سرش مرتب‌ می‌کند 

و با کلمۀ »ممنون«، فرمان آزاد می‌دهد.
 همراهش وارد کلانتری مصلی می‌شــویم. بعد 
ازچند‌قدم، اولین‌ساختمان روبه‌رویمان ظاهر 
می‌شود؛ ساختمانی که دیدن نظامی‌های مرد 
در آن برایمان نامفهوم‌است، چراکه به ما گفته‌اند 
این‌جا تنهاکلانتری بانوان کشــور است. چشم 
کــه می‌چرخانیم، خانم‌ســرگرد را می‌بینیم که 
درحال‌دورزدن همین ساختمان است. طولی 
نمی‌کشــد که ســاختمان دوم، ســوم و چهارم 
هم پشــت ســاختمان اصلی ظاهر‌ می‌شــود؛ 
ساختمانی پر از نظامی‌های زن قدبلند و رشید؛ 
بانــوان درجه‌داری کــه طبق قــاب روی دیوار، 
از دی‌ماه ســال1382 با حضور ســردار رادان، 
مدیریت تنها کلانتری بانوان کشور را در مشهد 

برعهده گرفته‌اند.

    زنان با یونیفرم‌های نظامی
 وارد ساختمان می‌شویم. با بلند‌شدن صدای پای 
خانم‌سرگرد، تعداد زیادی از زنان با لباس‌هایی 
سراپا سبز، اسلحه‌زیربغل، شوکر‌به‌کمر و درجه 
روی مچ‌دست جلوی او بلند می‌شوند؛ با تحکم 
و قدرت پا می‌کوبنــد و با گفتن جانانۀ »ســام 
سرگرد«، خوشامدشان را اعلام‌ می‌کنند. با دیدن 
این نظم، به آنی صدای» باریک‌ا...« خانم‌رئیس 
بلند‌ می‌شــود و با لبخندی به پهنــای صورت از 
میانشــان می‌گذرد. در این میــان صدای یکی 
از افســر‌ها با جمله‌های »گفتم تــکان نخور.«، 
»سابقه‌داری؟«، »باز مال کیو ‌زدی؟« و »دروغم 
خوب می‌گی!« بلند می‌شود. صدایی که خانم 
ســرگرد را به قسمت افســرنگهبان می‌کشاند؛ 
درســت همان‌جایی که زنی حدودا30ًســاله و 
اســتخوانی، با چهره‌ای زرد و خمــار، که حتی 
به‌انــدازۀ پیرزن60ســاله هــم دندان نــدارد، 

دست‌بسته نشسته است.
سرگرد لحظه‌ای مقابلش می‌ایستد تا خوب به یاد 
بیاورد سارقی را که چندبار دیگر هم برگۀ حکمش 
از زیردستش رد‌ شــده و امروز دوباره به شکایت 
یکی از پزشکان خیابان سیدی، با داشتن فرزند 

4ماهۀ شیرخوار روانۀ بازداشتگاه شده‌ است.
خانم‌سرگرد دســتور بازکردن دســتان سارق را 
می‌دهد. افسر دســت‌بند را باز‌ می‌کند و او را به 
چند مأمور لباس‌شخصی می‌سپارد تا بازجویی 
در بازداشتگاه را انجام‌ دهند و از زیر زبانش تعداد 

سرقت‌ها و نحوۀ آن‌ها را بیرون بکشند.
حالا زن ســارق در اتاق بازجویی اســت. افسر 
تحقیق مســلح ایســتاده و بــا صدایــی زنانه، 
امــا باقــدرت، آمــار می‌دهــد. افســرهای 
لباس‌شــخصی بــه دســتور خانم‌رئیــس 
درحال‌آماده‌شــدن )پوشــیدن جلیقــۀ 
مخصوص حمل سلاح، شوکر، اسپری 
فلفل و چادرسرکردن( برای حضور در 
یکی از تجمع‌ها هستند. خانم‌سرگرد 
هــم در‌حالی‌کــه ســاعتی از ظهر 
گذشته‌اســت، گزارش‌های یکی 
از کارآگاهنــش را از صحنۀ قتل و 

تعقیب‌وگریزها می‌خواند.

    یک‌کلانتری در دست زنان
تمام آن‌چه گفته‌ شد، 14سال 
اســت که در مشــهد با حضور 
زنان پلیــس تکرار می‌شــود. 
بانوانی که بعد از تصویب قانونِ 
مجلس شورای‌اســامی برای 
به‌کارگیــری زنان در دســتگاه 
نظامی، به‌عنوان افســر پلیس و 
به‌صورت نظامی و انتظامی به‌کار 
گرفته‌ شــدند. بعد از همین ابلاغ 
بود که نخستین‌دورۀ فعالیت آن‌ها 

با یونیفرم نظامی شروع شد.
ش و  ز مــو ل آ ســا ز چند بعــد ا
تربیــت نیــروی زن در دانشــگاه 
 1382 علوم‌انتظامــی، ســال
نخســتین‌کلانتری بانوان کشور 
در مشــهد به‌دلیل زائرپذیری آن 

کلید‌ خورد. کلانتری‌ای کــه در خیابان مصلی 
مشهد، یکی از نزدیک‌ترین نقطه‌ها به حرم مطهر 
رضوی، در ســه ساختمان مجزا ساخته‌ شده و با 
عنوان »کلانتری 34 بانوان« در دست زنان است. 
این کلانتری در خیابان مصلی1، توسط سرگرد 
فاطمه پســندیده، یکی از شناخته‌شــده‌ترین 
پلیس‌های زن کشور -که چیزی نمانده به درجۀ 
ســرهنگی برســد- با کلی نیروی نظامی اداره 

می‌شود.

    10سال رئیس کلانتری بودن
سرگرد فاطمه پســندیده، رئیس تنهاکلانتری 
بانوان کشور، متولد سال 1358 است. لیسانس 
ادبیات از دانشگاه فردوسی دارد و پلیس‌شدنش 
هم به سال 1382 برمی‌گردد. سالی که با دیدن 
فراخــوان پذیرش دانشــجو در دانشــگاه علوم‌ 
انتظامــی تهران، نام‌نویســی می‌کنــد و با نمرۀ 
قبولــی در آزمون، بعد از یک‌ونیم‌ســال آموزش 
نظامی به مشهد بازمی‌گردد. در مشهد با درجۀ 
ســتوان‌دوم وارد یــگان‌ پلیس زنان می‌شــود؛ 
شــجاعت و مدیریــت پلیســی‌اش او را در کمتر 
از 4ســال به مقــام رئیس کلانتری می‌رســاند. 
مســئولیتی کــه حال باعنــوان تنهــازن رئیس 
کلانتری کشور برای دهمین‌سال با نام او، یعنی 

سرگرد فاطمه پسندیده، تکرار می‌شود.

گپ و گفت

  شما را چه صدا‌ می‌زنند؟ جناب‌سرگرد که برای 
مردان است ...

بله؛ همین‌طور است. به همین دلیل من را سرکار 
سرگرد خانم پسندیده صدا‌ می‌کنند.

  حتی نیروهای خانم زیردستتان؟
نــه؛ مــن نیروهایــم را آزاد گذاشــتم. چنــدان 
ســخت‌گیری روی آن‌ها ندارم و از طرفشــان با 

عنوان خانم‌رئیس خطاب می‌شوم.
  شما یک سرگرد خانم هستید، نیروهای نظامی 

آقا برای شما هم خبردار می‌ایستند تا آزاد دهید؟
 نظام، قانون‌های خاص خودش را دارد. یکی از 
این قانون‌ها نحوۀ برخورد و احترام به مافوق است 

و در این بین تفاوتی بین خانم و آقا هم نیست.
  پس مردان هم برایتان خبردار می‌ایستند؟

بله؛ مــردان نظامیِ پایین‌تر از خــودم پاجفت و 
دست‌به‌کلاه خبردار می‌ایســتند و من هم یک 

کلمۀ »ممنون« می‌گویم تا راحت باشند.
  پس زیاد به‌دنبال نشان‌دادن اقتدار یک زن کلانتر 

نیستید؟
نیازی نیســت با نحوۀ برخورد مقتدرانه با مردان 
نظامی، این اقتدار را نشان داد، بلکه خود عنوان 
رئیس‌کلانتــری این مفهوم را می‌رســاند؛ البته 
من زیاد به‌دنبال این چیزها نیستم. تمام تلاشم 
این اســت که خاکی باشــم. از همیــن‌رو حتی 
بــرای بانوانی که زیردســت خودم هســتند هم 
خیلی رئیس‌بازی درنمی‌آورم و دوستانه برخورد 

می‌کنم.
  می‌توانید برایمان بشمارید که تاکنون چند‌بار 

دست به اسلحه بردید؟
خیلی‌زیاد.

؟

روایتی از فعالیت  تنهاکلانتری بانوان ایران در خیابان مصلی مشهد

به احترام این زنان، خبردار! زن‌ها  بعضی   شوشتری-  فاطمه 
جایگاه و دستاوردهایشان، می‌تواند 
شاید،  که  بسازد  شخصیتی  آن‌ها  از 
با  سنخیتی  هیچ  بعضی‌‌ها،  به‌زعم 
از  آدم‌ها  تصور  و  مرسوم  کلیشه‌های 

دنیای زنانه، نداشته‌ باشد.
اتفاقات  همۀ  بین  هم  همین  برای   
است،  ساخته‌  بشر  که  قصه‌هایی  و 
می‌توان زن‌هایی را پیدا‌ کرد که  بسیار 
تاثیرگذار بوده‌اند؛ زنان پلیس مشهد 
در  حضورشان  از  یک‌دهه  بیش‌از  که 
عرصۀ امنیت کشور می‌گذرد؛ زنانی 
که در دنیای مردانه و خشن پلیسی 
دستی بر آتش دارند و هرچند از لحاظ 
نیستند،  قابل‌قیاس  مردها  با  تعداد 
ولی حضورشان به‌خودی‌خود در  این 
بوده‌است  چشم‌گیر  آنقدر  14سال 
که بتوانیم از آن‌ها به‌عنوان اسم‌های 
ماندگار تاریخ شهرمان یاد کنیم و دربارۀ 
آن‌ها بگوییم. شیرزنانی که بی‌باکی و 
دلیری‌شان در مأموریت‌های مختلف 
هفتۀ  در  که  شد  بهانه‌ای  پلیسی، 
»نیروی انتظامی« سراغشان را در تنها 
کلانتری بانوان کشور )خیابان مصلی( 
درجه‌دارهایی  درمقابل  و  بگیریم 
شجاعتشان  آوازۀ  که  بنشینیم 
نظامی  مردان  میان  در  سال‌هاست 

کشور پیچیده‌ است.

رئیس 
تنهاکلانتری 
بانوان کشور، 
متولد سال 
1358 است. 
لیسانس ادبیات 
از دانشگاه 
فردوسی دارد 
و پلیس‌شدنش 
هم به سال 
 1382
برمی‌گردد. 
سالی که با 
دیدن فراخوان 
پذیرش دانشجو 
در دانشگاه 
علوم‌ انتظامی 
تهران، نام‌نویسی 
میک‌ند

به مناسبت 

هفته نیروی 

انتظامی


